
 
 
 

 مطالعات عرفانی (مجله علمی)  

 هاي خارجی دانشگاه کاشاندانشکده ادبیات و زبان

 30ـ5، ص1401ستان وششم، پاییز و زمشمارۀ سی

  پژوهشی ینوع مقاله: علم

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

    مولاناۀ فلسفدر    َ ّ م ش ک کوفاي 

  
  علی بابایی   

  :       چکیده

           برخـوردار         ِ        ِ          هاي کلیِ یک نظامِ معرفتـی                    ِ       ِ                       مولانا داراي نظامِ معرفتیِ منسجمی است که از ویژگی        اندیشۀ

      هـاي                               ها، در امهات مباحث با آموزه       تفاوت  ۀ                    کند؛ این نظام با هم           ِ      ِ                 است و نظمِ معنويِ خاصی را تداعی می

      یکـی     ؛       ِ          کم قابل  تطبیق است و یا دست                                                    بسیاري از حکماي اسلامی در موضوعات مختلف هماهنگی دارد

          ِ               مولـوي، اصـلِ تشـکیک و                                   هـاي حکمـت اسـلامی و عرفـان              ِ              ِ      هاي مهمِ مشترك در میانِ آموزه        از اصل

               هـاي وجـود و            از شاخه     هریک       ِ        . تحققِ تشکیکی                ِ                 نند مراتبی بودنِ هستی و معرفت است         هاي آن ما      لازمه

                      ِ         سازد. ویژگی کلی نظامِ معرفتـی        گر می                         ِ             انگیزي از معانی در عالمِ معنا را جلوه                 ِ     معرفت، وجود نظمِ شگفت

  و    ؛   است       مبتنی  »                     محض، برزخ و مادي محض     مجرد  «    هاي       گانه          که بر سه                          مطرح در عالم اسلام این است 

    ِ            قابلِ طرح اسـت.           ِ    این اصلِ کلی                                ِ هاي مختلف وجودي و معرفتی بر اساسِ          در حوزه           هاي مختلفی       گانه    سه

 ـ                            ِ     نیروهاي انسان، و نیز مراتبِ سـه   ۀ    گان                عالم، مراتب سه  ۀ    گان                 تعالی، مراتب سه    حق  ۀ    گان         شئون سه   ۀ      گان

     ِ                                         ِ   موضوعِ حاضر ارتباطی وثیق و عمیق دارد. حال موضـوعِ      با                                      حالات انسانی یعنی بیداري، خواب و مرگ،

 ـ   »    وفا «   ِ مهمِ           معرفتـی    ۀ                           ِ                                                 نیز باید نسبتی با این نظامِ وجودي و معرفتی داشته باشد و جایگـاهی در منظوم

  ،              ِ            مولانا در قالـبِ نمـوداري    ۀ                      ِ      به جایگاه وفا در نظامِ اندیش                                   ِ      مولانا به خود اختصاص دهد. ما ضمنِ اشاره

        کنیم.     می            وع را بررسی      ِ        جوانبِ این موض

    .     مولوي            حکمت اسلامی،                 اصل تشکیک، وفا،  :ها واژهکلید

                                                 
 /دانشیار گروه فلسفه و ک�م اس�می، دانشکده الهیات و علوم اس�می، دانشگاه تبریز hekmat468@yahoo.com   

  15/12/1401تاریخ پذیرش:              15/9/1401تاریخ دریافت: 
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   مقدمه .1

شئون زندگی مادي و معنوي انسـان را   عرفان مولوي، تمام ویژه بهعرفان اس�می ۀ منظوم

 زیرا برخ�ف نظـر  کنیم کید میتأ» تمام شئون« عبارتبر  اینجامورد توجه قرار داده است؛ 

 کننـد. درواقـع از دیـدگاه    دنیـوي مـتهم مـی    توجهی به امور گاه عارفان را به بی گروهی،

از ارزش و اهمیـت   تعـالی  حـق  اعتبـار  لهـی اسـت و بـه   ا شـئون  ،تمـام  عرفانی، هستی به

از     ِ       لوي  ملکوتی                            و از جماد و نبات تا وجودات  ع  ،روحانسانی تا  . از جسمبرخوردار است

                 موجـودات  هسـتی    نتیجـه بـین  و در تعـالی  حقشئون  بین. چنین حکمی برخوردار است

تنهـا در   سـخن نـه    ها از اشرف به اخس است. این آن مراتبی وجود دارد که ترتیب سلسله

انسـان محـدود اسـت و در     . عمرصحت دارد            ِ          بلکه در عالم  معرفت هم  هستی موجودات

اهمیـت و  ۀ بیشـترین درج ـ بایست توجه او بـه امـوري باشـد کـه      تنگ میۀ این محدود

 ـدارهمراه  بهرا با خود  آفرینی کمال معیاربیشترین   مراتبـی  ،. پـس در وجـود و معرفـت   دن

 ،ظـاهر  بهشود عارف با�ترین مرتبه را مدنظر قرار دهد؛ و این امر  دارد که باعث می تحقق

هـا   ، مسئولیتتوجهی کم  این. اما دهد میجلوه را توجهی به ظواهر دنیوي  توجهی یا بی کم

اي بنـا بـه    وارسـته  بلکه هـر انسـان   ،کند نمی                      ِ              تعهدهاي درونی را از سر  عارف واقعی واو 

ر        ِ      اداي حـق  ه ـ  پایبنـد  ،اوسـت  بـر گـردن  بسته به حقی کـه   ،خود انسانی             رسالت  الهی و 

انسـان  کید نماید. تواند هرچه بیشتر بر این معنا تأ می» وفاي به عهد« حقی است. تعبیر ذي

با�ي آن در حرکـت اسـت؛    مراتبسوي  مادون هستی به مراتبیجی خود از       ِ    در سیر  تدر

 تعبیر مو�نا که فرماید: به

ــا  ــا فنـــ ــات تبتـــــل تـــ   از مقامـــ
 

  خـــدا  م�قـــات تـــا  هیـــپا  هیـــپا

 )468 :1373(مولوي،  

کـه   خ�صه کنیم» تعالی حق، خلق و انسان«                         ِ مراتب هستی را در سه تعبیر   اگر سلسله

  مولوي به آن اشاره کرده است:  

   ماست ۀیکى دای  جان و  جهان ز  رونیب
 

ــه در ــتن او ن ــور پادانس ــخ ــت ۀی   ماس

ــرفتش همـ ـ ــى  نیدر مع ــدر م ــم ق    دان
 

 ـ ۀیما سا   ماسـت  ۀیم و جهـان سـا  یاوئ

 ) 1334 :1384، (همو 
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الخلقـی روي   النفسـی و وجـه   اللهی، وجه وجهۀ وفا و درنتیجه سه جنبتعهد و  سه مرتبۀ

نهایـت در  وجـوه نیـز در  ۀ هم ـ»   َ    ُ      َ َ    ُّ     َّ ن ما ت و ل وا ف ث م  و ج ه  الل هی َ َف أ «ۀ     ِ     موجب  کریم خواهد نمود؛ به

  وجه او تعالی فانی است:  

  او  وجـــهز جـــ     ـــ هال ک      ء  ی ُـــ ُّ  َـــک ل  ش       

  
 

  اى در وجــه او هســتى مجــو چــون نــه

  )125همان: ( 

   �ست  است محدود  هرچه حد بى  شیپ
 

ــى  ــل ش ــغء  ک ــه االلهی ــت ر وج   فناس

)283 :همان(     

  پژوهش . پیشینۀ1ـ1

سابق بر این در مورد موضوع حاضر یعنی وفاي تشکیکی  ،تا جایی که تحقیق میسر بود

  اي انجام نشده است.  و مراتبی در عرفان مولوي تحقیق جداگانه

  . روش پژوهش2ـ1

برخـی اصـول حکمـت       ِ   طـرح           ِ               ِ           حاضر ضمن  مراجعه به آثار  مولـوي و   در نگارش مقالۀ

  . شده است  اي بهره برده اس�می، از روش تحلیلی کتابخانه

  معناي لغوي وفا  .2

سـربردگی   عهد و پیمان، انجام پذیرفتن، بـه                 ِمعنی به سر بردن  عربی بهۀ وفا با ریش کلمۀ

                                         ] بالوعد أو بالعهد : به عهـد خـود وفـا     ی     َ     ، و ف اء  [وف                            َ عهد، دوستی و صمیمیت است. و ف ى

 ـ ِر                     ء : بلند و دراز شد، ی   ّالش   جاى آورد، ه   ّ            الن ذر : نذر را ب کرد،                           ش  الجنـاح: پرهـاى بـال    ی

              َ      الـد ره م  الم ثقـال :     ار شـد، یز کامـل و بس ـ ی       ء : آن چ ی ً    ا  الشی  و ف  پرنده درآمد و کامل شد،

 ـا»: فـى بـذاك  ی    ء  �  یهـذا الش ـ «ک مثقـال شـد؛   یوزن  درهم برابر و هم آن ز از ی ـن چی

  ). 991 :1375بستانی، افرام است (تر  وزن کم

  وفا در قرآن کریم  .3

 ِ ب            ِ                        کـه در آثـار  مولـوي بـا اسـلو      اي مختلفی از وفا به کار رفتـه تعبیره ،             در آیات  قرآنی

  ث               ِ          ها که بـا موضـوع  مبح ـ   ترین آن فردش مورد توجه قرار گرفته است؛ از مهم منحصربه

  اشاره کرد:   توان به آیات ذیل می ،ضر تناسب بیشتري دارداح
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       ب لـى « ؛)9 :نحـل ( » َ  ُ        ِ   َّ       ِ    ُ أ و ف وا ب ع ه د  الل ه  إ ذا عاه د ت م « ؛)40 ه:بقر( » ُ   ُ    ِ  أ وف  ب ع ه د ک م  ي َ    ِ    ُ أ و ف وا ب ع ه د «

؛ )177 :بقـره ( »  ْ    ُـ  َ  ِ  ـ       ِ    ـ      و ال م وف ون  ب ع ه د ه م  إ ذا عاه د وا      « ؛)76 :عمـران  آل( »  ِ         َّ  ب ع ه د ه  و  ات قى    َ  ْ   م ن  أ و فى

  . )9 ه:توب( » ِ  َّ    َ      ب ع ه د ه  م ن  الل ه     َ  ْ   م ن  أ و فى«)؛ 7 :انسان( »  ُ  َ  ِ   َّ ْ ِوف ون  ب الن ذ ر ی«

  :خداى تعالى فرمود ؛شود ر مىیتعب ی                  َ  ِّخواب و مرگ هم به ت و ف از 

 ُـ ْ  ق ل    « )؛60 :انعـام ( » ِل ی َ  ُ  َّ   ِ   َّت و ف اک م  ب الل ی ي  َّ    ه و  ال ذ «)؛ 42 :زمر( » َ      ن  م و ت های َ    ُ ْ َ ْ    َّ ت و ف ى ال أ ن ف س  ح ی   َّ  الل ه  «

 َ  َ َ  َّـ     ن  ت ت و ف اه م    ی  َّـ  ال ذ   «)؛ 70 :نحل( » َ  ُ  َّ ت و ف اک م ی   َّ  ُ   ُ َ َ َ   الل ه  خ ل ق ک م  ث م  «)؛ 11 :سجده( »    ْ    َ م ل ک  ال م و ت  َ  ُ  َّ  ت و ف اک م  ی

     َّ  َ  ـ     و  ت و ف نـا م ع     « )؛46 :ونسی( »  َّ ن ک ی َ  َ َ   َّأ و  ن ت و ف « ؛)61 :انعام( » َ     ْ َّ  ُ  ت و ف ت ه  ر س ل نا«)؛ 32 :نحل( »  ْ    َ ُال م لإئ ک ة 

 )101 :وسفی( »     ًم س ل ما  ی َ  َّ ت و ف ن « )؛126 :اعراف( » َن ی        َّ  َ  و  ت و ف نا م س ل م « )؛193 :عمران آل( »  ْ َ    ِال أ ب رار 

   ).55 :عمران آل» (ی           ِ َک  و  راف ع ک  إ ل ی  َ  ِّم ت و ف  ی ِ ِّإ ن   سىی   ا ع ی«و 

 ـ   رفعـة یتـوف  ،هی ـن آیاند در ا گفته خـاطر شـکوه و رفعـت و     هو اختصـاص مـردن ب

عبـاس نظـر دوم را اظهـار     ابـن  .رانـدن یفقط مردن و م موت نه یافتن نه توفیاختصاص 

  ). 474و  473 :4 جش، 1374، راغب اصفهانی( راند و سپس زنده کردینموده که او را م

  
       ِ                   ِ       ِ      نمودار  منظومۀ وفا در نظام  معرفتی  مولإنا

      وفا       گانۀ         وجوه سه .4

 ـ  ۀ عرفـان و اندیش ـ ۀ براي وفا در منظوم الناسـی و   اللهـی، وجـه   وجـه ۀ مو�نـا سـه جنب

منظومه وفا در عرفان مولانا

وجه االله

وجه الخلق

وجه النفس

سه وجه وفا

حق تعالی

آفاق= عالم 

انفس = انسان 

سه مرتبه هستی

آخرت

برزخ

دنیا

سه مرتبه عالم

مرگ

خواب

بیداري

سه حالت انسان

روح

عقل و دل

حواس

سه مرتبه نیروي انسان
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      ِ         قابل  طرح است. الخلقی وجه

             اللهی وفا       وجه  ۀ    جنب. 1ـ4

مو�نـا شـروع         ِ  مثنـوي  در » صیاد و مـرغ «                   ِ                    ِ بحث  خود را با تمثیل  معروف و بسیار پرمغز  

ظـاهر اصـابت    انـداخت، بـه   چـه تیـر مـی              ِ     ِ             یادي در حال  شکار  مرغی بود. هرکنیم: ص می

                    مرغ مورد  هدف بود. ۀ که تنها سایشد؛ چرا کرد اما مرغ شکار نمی می

   اش هیآن ســا ریــز و بــا� بــر  مــرغ

  
 

ــى ــرغ    م ــران م ــاك پ ــر خ    وش دود ب

ــ  ــى صــ ــایابلهــ ــودیاد آن ســ   ه شــ

  
 

ــى ــدان م ــى  دود چن ــه ب ــما ک ــودی   ه ش

  خبر کـان عکـس آن مـرغ هواسـت     بى 

   
 

   ه کجاسـت یخبـر کـه اصـل آن سـا     بى

  ) 19 :1373(مولوي،  

وجـودي تبعـی اسـت و بـر      ،اي                                             روشن است که در این مثال منظور از وجود  سـایه 

                              د�لت دارد. در حکمت  اس�می هـم   تعالی حقالربطی موجودات نسبت به           حقیقت  عین

 الـربط  عـین ۀ نظری همین توان را می خداوند با موجوداتۀ در مورد رابط ترین نظر نهایی

ایـن نظـر،             ِ    . بـر اسـاس   دانسـت تعالی                          در نسبت به وجود  مستقل حق حقایقۀ هم     ِبودن 

 انـد                      اي از وجـود  حقیقـی                                                            موجودات هیچ وجود  مستقلی از خـود ندارنـد و تنهـا سـایه    

        ِ   له تمثیـل   ئهاي ایـن مس ـ  از بهترین تشبیه ).115ص :1و ج 293 :2، ج1368(م�صدرا، 

تعـالی   مخلوقـات بـه حـق   نظر، نسـبت                      ِ    حقیقی است. بر اساس  این به نور          نسبت  سایه

بـه                                           ًطور که سایه هیچ وجود مستقلی ندارد و کام�                               نسبت  سایه به خورشید است؛ همان

                        ِ                  وجود مستقلی ندارند و عین  اتصال بـه علـت    هم مخلوقات  ،سایه متصل است  صاحب

دوبـاره  دوبیتی مولـوي را  باز  .)107 :1398(بابایی، تعالی هستند  حقیقی خود یعنی حق

  شویم که:  آور مییاد

  ه ماستیکى دای  جان و  جهان ز  رونیب

   
 

ــور پا  ــه درخ ــتن او ن ــدانس ــت ۀی   ماس

ــرفتش همـ ـ   ــى  نیدر مع ــدر م ــم ق    دان

  
 

 ـ ۀیما سا    ماسـت  ۀیم و جهـان سـا  یاوئ

 ) 1334 :1384(مولوي،   

  نور است؛ مولوي نیز در این مورد گوید:   تعالی حقاند،  تابع اي سایهپس اگر خ�یق 
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ــا ــه مــ ــاریکى  همــ ــورو االله  تــ    نــ

  

  ز آفتــاب آمــد شــعاع ایــن ســراى     

 )1074 (همان: 

  :یا در تعبیري دلنشین گوید

ــه از ــام  همـ ــویرات و  اوهـ   دور  تصـ

  

ــور   ــور نـ ــور نـ ــور نـ ــور نـ ــور نـ   نـ

  ) 889 :1373، (همو 

  دراز و  کوتــــاه  ســــایه  صــــدهزاران

  

ــید راز    ــور آن خورش ــى در ن ــد یک   ش

  )888همان: (  

اي از  موجودات است هر نوع معنـا و حقیقتـی سـایه   ۀ          ِ   اصل و نور  هم تعالی حقاگر 

            ِ نیز که موضوع  » مفهوم و حقیقت وفا«           ِ                             ِ وجود و شئون  او خواهد بود. این سخن در باب  

ا در ازل از انسان گرفته است؛ اولین عهد ر تعالی حقکند.                      مبحث  حاضر است صدق می

  تعبیر مولوي:   به

ــه ــد  ن ــاآن ب ــورتى ج ــه   ص ــىن    هیکل

  

        ب لـى  و صـد    َ  َ ـ  أ  ل س ت    زاده از وى صـد  

  )774همان: ( 

گفت من  /تعالى فخر آورد از وفا حق«کند:  خود بر وفا و وفاداري فخر می تعالی حق

). بنابراین وفا خود صفتی الهی و بلکه اسـمی از اسـماي   316همان: » (رنایاوفى بعهد غ

» وافـی «       وفـی ،  «   ِ شکل   هاي مختلف به ترکیب                              ِ          الهی است؛ و در بسیاري از منابع  دعایی با 

) و کسی جـز  182 :تا : قمی، بی(ر.ك      ِ                               عنوان  اسمی از اسماي الهی ذکر شده است ... بهو

اسـت.  » وفی«و هم » حق«هم  تعالی حقجاي آورد.  را به              ِ            او نیست که حق  وفاي به عهد

و مقدم بر حقوق او حقی نیست. هر وفایی کـه بـه وفـاي     هاست     ِ   ترین  حق   ِ      حق  او حق

  ست: ا وفایی    ِ   عین  بی ،                                 نینجامد و یا به رد  حق او منجر شود تعالی حق  ِ حق  

ــى ــق  بـ ــا رد حـ ــا بـ ــایى دان وفـ   وفـ

  

ــبق    ــس س ــدارد ک ــق ن ــوق ح ــر حق   ب

  ) 316 همان:(   

 تعـالی  حـق              اي از وجـود        ِ                                              دلیل  این سخن آن است که وجود  هر وجودي تنهـا سـایه  

وجود نیز چنین حکمی خواهد داشت. پس هر وصـفی                       ِ   بنابراین وفاي در حق  آن ؛است
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 ـ تعالی حق       که ذات  جاآناست و از تعالی حق    ِ            تابع  ذات و وجود    ۀاز هر جهت مقدم بر بقی

  هاست.  حق     ِ                   ، حق  او نیز مقدم بر همۀموجودات است

              النفسی وفا       وجه        . جنبۀ 2 ـ 4

شـود.   دارد اما بـه اسـامی مختلـف خوانـده مـی                                   حقیقت  وجود  انسانی، وجودي واحد 

و این ظهورهـا خـود           ِ            ، اسامی  مختلفی دارد              ِ              شده، به اعتبار  ظهورهاي مختلف         حقیقت  یاد

                            ِ                    که بدن در نسبت به نیروهـا حکـم  غـ�ف را دارد،    جاازآن یابد.        ِ               در قالب  نیروها نمود می

د کـه بـا تنـوع در          ِ                              سرزمین  وجود  انسانی نیروهاي او هسـتن ۀ کار تردیدي نیست که همه

       ُ           عنـوان خ لقـی از                    ِ             زنند. وفا یا عدم  وفاداري بـه                      ِ                 ظهور، رفتارهاي متنوع  انسانی را رقم می

                                                                       ِ         هاي انسانی، باید نسبتی با نیروهاي انسان داشته باشد؛ مولـوي معتقـد اسـت بـین        ُ  خ لق

  نسبتی وجود دارد:   »وفایی وهم با بی«و » عقل با وفا«

                وفایی از وهم      بی                    وفا از عقل برخیزد و   .  1 ـ 2 ـ 4

              اي از حقیقـت                                    ِ           ِ                  در حکمت  اس�می یکی از نیروهاي مهم  انسان، عقل  اوست کـه مرتبـه  

     ِ           مافوق  نیروهـاي                       ِ             انسانی است؛ در مادون  نیروي عقل، وۀ                     او و بلکه حقیقت  جوهر »  ِمن «

از                   ِ                   کدام کارکردهاي خاص  خـود را دارنـد؛   هر کهاند  واقعنیروهاي وهم و خیال  ،حسی

تر است و نیروي وهم بـه نفـس و    نیروي خیال به نفس انسانی نزدیک نیروها،     ِ    بین  این

 ). 244 :1398؛ بابایی، 297 :6 ، ج1368، م�صدرا( شیطانیحیوانی و بلکه     ب عد  

وفـایی و وهـم نسـبتی مهـم                          ِ     مو�نا این است که بین  بـی ۀ بسیار مهم در اندیشۀ نکت

          ِ             که عقل اهـل  پیمـان و    حالیدر ؛داند وفاداري را در نیروي وهم می   ِ عدم  ۀ بندد و ریش می

  شکن.                                          . عقل پایبند  عهد و پیمان است و وهم پیمانمنشأ وفاداري است

                              گفتش حماقـت بـا تـو اسـت            عقل مى

  

ــت     ــد شکس ــد را آی ــت عه ــا حماق                                        ب

                                        عقــــل را باشــــد وفــــاى عهــــدها 

  

ــل رو اى خَ   ــدارى عقـ ــو نـ ــا                    َ           تـ          ربهـ

   )579 :1373(مولوي،    

                      شود و وهم بر آن تسلیم                        عقل بر فراموشی چیره می  .  2 ـ 2 ـ 4

           ِ           شود و پیمان  خود را به                ِ                بر پرده و حجاب  فراموشی غالب می ،       ِ             چون کار  عقل تمیز است
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     ِ                   گري  نسیان همراه است:   عقلی با سلطه که بی ، درحالیآورد یاد می

    ود                         َ               عقــل را یــاد آیــد از پیمــان خَـ ـ   

  

ــیان بدر          پــــرده  ــ                ى نســ    د َ رَ              انــــد خــ

    ست و                        که عقلت نیست نسیان میر ت    چون  

  

ــدبیر ت   ــن ت ــل ک ــمن و باط ــت و                               دش       س

  )579همان: (   

     ِ                                                      هنگام  گرفتاري و پشـیمانی، و بازگشـت و وفـاي او، چنـدان                          بنابراین عهد  احمق به

»   َّ ِ     ْ      ُ           َ        َ  ـ     َ    َ   و  ل و  ر د وا ل عاد وا ل ما ن ه وا ع ن ه  و  إ ن ه م  ل کـاذ ب ون    « کریمۀۀ             ِ   همانند  مصداق  آی ؛اعتباري ندارد

            ِ                            ِ   دوباره به سر  عهدشکنی باز خواهد گشت. مثـال    ،حال رها شود  . اگر از این)28: انعام(

هـایش در آتـش    اي اسـت کـه بارهـا بـال          ِ                       ِ          وفایی  انسان از روي وهم، مثال  آن پروانه بی

                     افتد اما چون نـدامت    تابد و در ندامت می              ِ     ِ                 سوزد و از اثر  سوزش  آن از آتش روي می می

  آورد:  باز جانب آتش روي می ،فراموشیۀ                  ِ    نه اصالتی، در اثر  غلبشده عاریتی است یاد

           ى خســـیس                            از کمـــى عقـــل پروانـــه

  

                                       یــاد نــارد ز آتــش و ســوز و حســیس 

       کنـد                     ش سوخت توبـه مـى           ّ چون که پرّ 

  

       زنــد                                  آز و نســیانش بــر آتــش مــى    

  )579 :1373(مولوي،    

         ِ          وهم بدلِ عقل است    .  3 ـ 2 ـ 4

    :زیگر شهوت يگریاست و دپرست  شهوت یک       ِ            از میان  عقل و وهم ی

                                     عقــل ضــد شــهوت اســت اى پهلــوان

  

                      تنـد عقلـش مخـوان                 که شهوت مـى     آن 

                    که شهوت را گداسـت               وهم خوانش آن 

  

        هاســت                               وهــم قلــب نقــد زر عقــل    

 )579 همان:(   

         ثمر است        خرد بی    بی      توبۀ  .  4 ـ 2 ـ 4    

                                  براي کسی که فاقد  خ رد اسـت و بـا    ،ستازگشت که خود وجهی از معناي وفاتوبه یا ب

جی است کـه بـه او       ِ   خاطر  رن                            ، بازگشت  حقیقی نیست بلکه بهبرد وهم زندگی به سر می

بازگشـت   ،               ِ               یابد؛ و اگر اثر  رنج از بین رود     ِ    ِ              دلیل  عقل  روشن تحقق نمی رسیده است؛ و به

  شکنی روي خواهد داد.   به همان پیمان

ــه ــدامت از نتیجـ ــود                         آن نـ                  ى رنـــج بـ

  

ــه  ــود       ن                                    ز عقــل روشــن چــون گــنج ب
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                                   چون که شد رنج آن ندامت شـد عـدم  

  

                                    نیــرزد خــاك آن توبــه و نــدم         مــى 

ــار      ــت ب ــم بس ــت غ ــدم از ظلم                                         آن ن

  

                                          پـــس کـــ�م اللیـــل یمحـــوه النهـــار 

                               چون برفت آن ظلمت غم گشت خـوش   

  

    اش                                     هــــم رود از دل نتیجـــــه و زاده  

ــى   ــرد         مـ ــر خـ ــه و پیـ ــد او توبـ                                      کنـ

  

ــو ردوا            بانـــگ  ــى َ          لَـ ــادوا مـ ــد   َ              لعَـ         زنـ

   جا) (همان   

  باز در تعبیر دیگري گوید:  

                                     نقض میثاق و عهـود از احمقـى اسـت   

  

                                         حفــظ ایمــان و وفــا کــار تقــى اســت 

ــار ت     ــادوا ک ــدش ردوا لعَ ــت و          َ                     گوی       س

  

ــت    ــاق سس ــه و میث ــدر توب ــو ان                                          اى ت

  ) 267 همان:(   

وهـم بـه   ۀ مرحل ـپیمانی، گـذر از             ِ     ِ                       پس بر اساس  بیان  مولوي شرط  رهیدن از سست

   ِ                                                    نقض  پیمان هم در انتها لعنت و دوري از رحمت الهی خواهـد  ۀ عقل است. نتیجۀ حیط

 بود:  

ــه    ــت توب ــاق و شکس ــض میث ــا                                  نق       ه

  

                                       موجـــب لعنـــت شـــود در انتهـــا    

 ) 746 همان:(   

                                          ِ      کید  عقل آن است که م�ك و معیاري براي تشخیص  ایـن             نقد  وهم و تأ       ِ پس حاصل  

تـرین معیـار در    کنـیم و عقـل قـوي    درك مـی  چیز را بـا عقـل   ما همهواقع  دو باشد. به 

چیـز را   کـه عقـل همـه   است. اما با آن تشخیص حق و باطل، و درك واقعیت و حقیقت

                                                             از یک چیز عاجز است و آن درك  درستی یا خطـاي درك  خـود اسـت.     ،کند درك می

فهمـیم؟   فهمیم که درست می از کجا می فهمیم اما                               عقل از درك  درك عاجز است. ما می

خطاي خـود را ندانـد.    ،در این حال است که ممکن است عقل بسیار خطا کند و خود

اکی و قاضـی و  ش ـ          ِ       واقع، پیش  عقـل، درهم هست.  ضعف آنت عقل،         نفسه، قو  پس فی

نفـع   نفـع خـود، حتـی بـه     یل این غرقه در خویشتنی، غالب بـه دل شکوا یکی است؛ و به

بینـد کـه سـعی در بیـرون      خطایی نمـی  ،حتی بدتر از آن ؛دهد خطاهاي خود، حکم می

رون بیاید و از غرقه در یخواهد از خود ب عقل اگر می...             ِ                آمدن و آوردن  خود از آن باشد.
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 عقـل، ۀ آین ـ - ـ ـ تنهـاترین  شاید و ـترین   به یک آینه نیاز دارد. نزدیک ،خویشتنی برهد

 :1398(بابـایی،   رهاند ، عقل را از غرقه در خویشتنی میاي که با ایمان است؛ آیینه قلب

287 .(  

                 ِ                                   مولوي معیار تشخیص  عقل و وهم را قرآن و حـال انبیـا    شاید از همین روست که

  شود:                  ِ      ِ             داند که از طریق  ایمان  قلبی حاصل می می

                                    محــک پیــدا نگــردد وهــم و عقــل      بــی

  

                            سـوي محـک کـن زود نقـل             هر دو را  

  ) 580 :1373(مولوي،    

ــا                                            ایـــن محـــک قـــرآن و حـــال انبیـ

  

                                         چــون محــک مــر قلــب را گویــد بیــا  

ــن     ــیب م ــویش را ز آس ــى خ ــا ببین                                         ت

  

ــه   ــه ن ــن              ک ــیب م ــراز و ش ــل ف                                 اى اه

  )580همان: (   

تا  ها تحقق دارد مراتبی از عقل اي تشکیکی، سلسله                             واقع از وجود  انسانی در رابطه به

      ِ   کـاروان   ۀ زنجیـر «به را  این سلسله ؛ مولوي در تعبیري نغز ختم شود تعالی حق        به وجود  

  کند:  تشبیه می »اشتران

                                         عقــل تــو همچــون شــتربان تــو شــتر 

  

                                   کشــاند هــر طــرف در حکــم مــر       مــى 

ــلِ   ــد   عقل     ِ    عقـ ــ       نـ ــل   ا       اولیـ ــا          و عقـ        هـ

  

ــا   ــا انتهــ ــتران تــ ــال اشــ                                               بــــر مثــ

                                    ایشــان بنگــر آخــر ز اعتبــار           انــدر  

  

                                 قــ�ووز اســت جــان صــد هــزار     یــک  

  ) 103 همان:(   

وگرنـه   ،از نظر مولوي عقل در نسبت به نیروهاي مادون عقل است و اهمیـت دارد 

  مرتبتی با�تر از عقل وجود دارد که جان است:

      گـر                                 بحث عقل است این چه عقل آن حیله

  

ــر   ــا مگـ ــرد آنجـ ــعیفى ره بـ ــا ضـ                                           تـ

ــود                                           بحــث عقلــى گــر در و مرجــان ب

  

ــود                آن دگــر باشــد                           کــه بحــث جــان ب

                                     بحث جان انـدر مقـامى دیگـر اسـت      

  

ــاد  ــت      ۀ     ب ــر اس ــوامى دیگ ــان را ق                                   ج

                                   بحث عقل و حس اثـر دان یـا سـبب     

  

 ـ              العجـب     ا بو                         بحث جـانى یـا عجـب ی
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ــد اى مستضــى                                         ضــوء جــان آمــد نمان

  

ــى   ــافى مقتضــ ــزوم و نــ                                        �زم و ملــ

                                    که بینایى کـه نـورش بـازغ اسـت        ز آن  

  

                                       از دلیل چـون عصـا بـس فـارغ اسـت      

 )62 همان:(   

                                      صدق و وفا و پاکی، شرط  تبدیل حواس است. 5ـ2ـ4

گونـه   اتحاد و پرتوافکنی، باقی نیز اینۀ واسط از نیروهاي انسان نورانی شود به اگر یکی

  خواهد بود:

ــوت   ــک ق ــوت ی ــر                   ق ــود      اگ ــاقى ش               ب

  

ــابقى را هر  ــود                مـ ــاقى شـ ــى سـ                          یکـ

ــده فزایــــد عشــــق را                                             دیــــدن دیــ

  

ــدق را   ــد صـ ــده فزایـ ــق در دیـ                                        عشـ

ــدارى هــر حــس مــى           شــود                                صــدق بی

  

ــس  ــى       ح ــونس م ــا را ذوق م ــود                          ه        ش

  ) 281 همان:(   

قرآنی ۀ زیرا بنا به مضمون آی ؛اي دارد              ِ                          توجه به تعبیر  صدق در این بیت اهمیت  ویژه

   َ     ثـاق ه م   ی َ  ن  میی     ْ َ َ  ْ ِ   َ    َّ ِو  إ ذ  أ خ ذ نا م ن  الن ب «    ِ                                                 دلیل  اخذ میثاق از انبیا در بارگاه الست براي صدق است: 

 ـْ     م  و  أ خ ذ نا م ن ه م  م  ی   ِ      ْس ى اب ن  م ر ی   و  ع          م  و  م وسىی  ِ    ٍ  ُ  ْ      و  م ن  ن وح  و  إ ب راه  ْ    و  م ن ک       ْ َ َ     ل ظـا.   ی َ غ ل    ً   ثاقـا   ی ـَ َ  س ئ ل    ی   

  . )8و  7احزاب، (» مای َ      ً  َ ن  ع ذابا  أ لی َ     ْ     َ     ِ     ْ  ن  ع ن  ص د ق ه م  و  أ ع د  ل ل کاف ری      الص اد ق

 بندد و گوید:   نسبتی می ها و نیروها با انبیا           ِ   مولوي میان  حس ،در ادامه

                                 چون یکى حس در روش بگشـاد بنـد  

  

ــابقى حــس  ــوند               م ــدل ش ــه مب ــا هم                            ه

                                چون یکى حس غیر محسوسـات دیـد    

  

             هـا پدیـد                            گشت غیبى بـر همـه حـس    

                               چون ز جو جست از گله یک گوسفند  

  

ــ  ــس پی ــه زآن         پ ــو بر                اپى جمل ــد       س         جهن

ــت را بــــران     ــفندان حواســ                                       گوســ

  

         چـــران               َ ْ َ  ْ    ْ           در چـــرا از أخَْـــرجَ المْرعْـــى 

ــا   ــد      در آن      ت ــنبل و نســرین چرن ــا س                                ج

  

ــد    ــایق ره برنـ ــزار حقـ ــه گلـ ــا بـ                                             تـ

ــر حــس    ــر حســت پیغمب ــود                           ه ــا ش             ه

  

                                     تـــا یکایـــک ســـوى آن جنـــت رود 

 ) 281 :1373(مثنوي،    

                 درخت  انسانی استۀ وفا ریش. 6ـ2ـ4

  آن وفاست: ۀ       ِ                   ِ                 از نظر  مولوي انسان در حکم  درختی است که ریش
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                                   چون درخت است آدمـى و بـیخ عهـد   

  

ــیخ را  ــى           ب ــار م ــد                 تیم ــه جه ــد ب                      بای

  )687(همان:   

  ِ             ون  وفـاي بـه   تباه و فاسد درخت نیست، انسان نیز بدۀ گونه که درخت با ریش همان

ریشه، تنـه و شـاخه مطـرح اسـت و     ۀ گان واقع در درخت نیز سه عهد انسانی نیست. به

     ِ                  ، عـین  تبـاهی اسـت.    تعالی حق           ِ                                    ریشه در حکم  ذات  انسان است؛ ذات  عاري و ب ریده از 

چـون درختـی    ،نـد نباشـد  بهـی پای للا ةخليفـ                                       ِ پس انسانی که به عهد  الهی یعنی همان مقام  

  اي پوسیده دارد:   خواهد بود که ریشه

ــود   ــیده بـ ــیخ پوسـ ــد بـ ــد فاسـ                                           عهـ

  

                                         وز ثمـــار و لطـــف ببریـــده بـــود    

                  چــه ســبز بــود                      شـاخ و بــرگ نخــل گر   

  

ــود    ــت س ــبزى نیس ــیخ س ــاد ب ــا فس                                          ب

  )687(همان:    

  گل به ثمر خواهد نشاند:  ،اما اگر ریشه سالم باشد

ــیخ هســت  ــبز و ب ــرگ س ــدارد ب                                        ور ن

  

                                      عاقبت بیـرون کنـد صـد بـرگ دسـت      

   )687(همان:     

 ـ       ِ             ِ           انسـانی  انسـان، تمثیـل  سـه     ـ                                         عهد یعنی عمل به اقتضاي ذات و حقیقت  الهی   ۀ گان

وفـاي بـه ایـن    «و                ِ                 کند که خـود مغـز  مغـز اسـت؛     را تداعی می» پوست، مغز و روغن«

  :  »          ِ    ِ                حقیقت، مغز  مغز  حیات  انسانی است

                                         تــو مشــو غــره بــه علمــش عهــد جــو

  

                                 علم چون قشر است و عهدش مغـز او  

  ).687همان: (  

  خ�صه خواهد شد.» عبادت، معرفت و محبت«               ِ نهایت در سه امر  حقیقت در  این

درخـت  ۀ بـه ریش ـ  ،               ِ                           انسان را که محل  معرفت و شناخت  انسانی اسـت  1        ِمولوي سر 

              ِ   اي ثابـت در ارض    وفاسـت کـه ریشـه   ۀ واسـط  دهد و به کند که از وفا ثمر می تشبیه می

                    ملکوت  الهی دارد:  

                                    هســت ســر مــرد چــون بــیخ درخــت

  

               هاش از چوب سخت               ز آن بروید برگ 

       هـــا                                 خـــور آن بـــیخ رســـته بـــرگ  در  

  

                                    در درخــت و در نفــوس و در نهــى   
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ــا    ــجار وف ــت ز اش ــک پرهاس ــر فل                                         ب

  

                       فرعــه فــی الســما                    أصــلها ثابــت و   

                                       چون برسـت از عشـق پـر بـر آسـمان       

  

                                      چــون نرویــد در دل صــدر جهــان     

  )474 همان:(   

  سه یار و یک وفادار  . 7ـ2ـ4

                                ِ        ِ                         ِ      ِ   شکی نیست عمل تابع نظر است و حاصل  استعمال  نیروهاي انسان زاییده شدن  اعمـال   

دارد کـه                                                                       اوست. مولوي در تبیینی از حا�ت  وجودي انسان معتقد است انسان سـه یـار   

  دوي دیگر او را ترك خواهد کرد:  ماند و آن ها تا به آخر وفادار باقی می تنها یکی از آن

ــر تـ ـ  ــه م ــد   و                      در زمان ــه همرهن ــى                     را س ــى واف ــد                     آن یک ــن دو غدرمن                       و ای

                                     و آن سوم وافى است و آن حسن الفعـال                                         آن یکى یـاران و دیگـر رخـت و مـال    

ــور    ــرون از قص ــو بی ــا ت ــد ب ــال نای ــار                                               م ــور          ی ــه گ ــا ب ــد ت ــک آی ــد لی                                        آی

ــویش                                   را روز اجــل آیــد بــه پــیش  و          چــون تــ ــال خ ــان ح ــد از زب ــار گوی                                         ی

ــدی  ــا ب ــتم      ن           ت ــره نیس ــیش هم ــا ب ــتم                                ج ــانى بیسـ ــورت زمـ ــر گـ ــر سـ                                         بـ

                                    آیــد بــا تــو در قعــر لحــد           کــه در                                        فعل تـو وافـى اسـت زو کـن ملتحـد     

  )682همان: ( 

 ٍ ن  ی َ     َ    ْ  َ ِ�  ب د  ل ک  م ن  ق ر «است که  )ص(ولس      حضرت  رۀ                   ِ      این سخن همان مضمون  فرمود

  ً   مـا   ی  ً  َ ْ َ      ِ ْ  َـ  َ  َ  ما  أ ک ر م ک  و  إ ن  ک ان  ل ئ   ی   َ ِ ْ  َ  َ  َ ِت  ف إ ن  ک ان  ک ر ی    ْ َ        ُ َ  ُ  و  ت د ف ن  م ع ه  و  أ ن ت  م  ی            ُ َ د ف ن  م ع ک  و  ه و  ح ی

  .)175 :74ج مجلسی،( »     َّ ِ  ُ َ  ُ  َ        َّ ِ  ُ َ ح ش ر  إ �  م ع ک  و  �  ت ح ش ر  إ �  م ع ه ی َ �   ـ َ   َ  أ س ل م ک  

ــت  ــر گف ــس پیمب ــق                      پ ــن طری ــر ای ــاتر از عمــــل نبــــود رفیــــق   با                      به                                            وفــ

   )682: 1373(مولوي،   

                                     اتحاد  عقل و عاقل و معقول، انسان بـا  ۀ    ِ          ِ                 ِ     طبق  قواعد  مهم  حکمت اس�می، نظیر  قاعد

در  ،که باید آشکار نیست    ِ                                        ِ        عمل  خود متحد است؛ و امروز اگر نمودهاي ظاهري  آن چنان

     ِ                  ِ          ِ                               ِ                 مراتب  دیگر هستی بر اسـاس  کیفیـت  عمـل  انسـان ظهـور خواهـد داشـت؛ و اعمـال          

  اش خواهد بود. جهانی             ِ   جهانی او جسم  آن این

                                           گــر بــود نیکــو ابــد یــارت شــود     

  

ــود     ــارت ش ــد م ــد در لح ــود ب                                         ور ب

  ) 682 همان:(   
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ــر     ــدا اث ــان پی ــا نه ــال اینج ــن خی                                               ای

  

                        جــا برویانــد صــور       ال آن           زیــن خیـ ـ 

 )713 همان:(   

                      ِ           مهندس از ذهن در عالم  خارج است: ۀ   ِ                     یل  این سخن ظهور طرح خانثتم

ــه  ــال خانـ ــین خیـ ــدس بـ     اى                                     در مهنـ

  

    اى                                     در دلــش چــون در زمینــى دانــه    

ــرون    ــد بـ ــدرون آیـ ــال از انـ                                          آن خیـ

  

                                        چــون زمــین کــه زایــد از تخــم درون 

ــن     ــد در دل وط ــاو کن ــالى ک ــر خی                                         ه

  

ــدن   ــد ش ــورتى خواه ــر ص                                    روز محش

ــدس در    ــال آن مهن ــون خی ــمیر                             چ         ض

  

ــر    ــه گی ــین دان ــدر زم ــات ان ــون نب                                            چ

        اى است                          مخلصم زین هر دو محشر قصه  

  

ــانش حصــه ؤ م  ــان را در بی           اى اســت                            من

   )713 همان:(   

             الخلقی وفا      وجه        . جنبۀ 3 ـ 4

             پیرامـونی و    ۀ      ِ                                  وفاییِ ارتبـاط انسـان بـا هـر پدیـد       ۀ                الخلقی وفا، جلو     وجه     ۀ            منظور از جنب

                        النفسی وفا مشاهده کردیم      وجه  ۀ                  با� و در مبحث جنب                              ویژه در روابط انسانی است. در    به

      ِ           ِ                      ِ                                که جانِ انسان اساسِ هر خوي و سرشت و رفتارِ اوست که توسط نیروهایش از او سر 

 ـ                                                      زند؛ و هر رفتار و خلق و خوي او بر شخصیت درونی و شکل    می     ثیر  أ        ِ         گیري جـانِ او ت

           عارفـان و    ۀ          بلکه هم ـ                   ِ        سوي حیات در عرفانِ مو�نا و و                   حقیقت دارد که سمت        گذارد.    می

  »   ا� «       مـراد     ،                یی هم که حرف زند » � «      ِ                                     حکیمانِ اس�می، جهتی عمقی و طولی دارد. از هر 

   ِ   نظـرِ    ۀ                 الحقـی را وجه ـ       ِ    طولیِ بین  ۀ                الخلقی نیز رابط                           ِ    بنابراین او در روابط عرضیِ بین     بود. 

        تـر از                                    الخلقـی، حـق و حقـوقی نزدیـک                ِ                        ما در عالمِ انسانی و در روابط وجـه           خود دارد. 

       ِ                                 حق تمام  موجودات و بلکه حق پدر و مادر که     ِ                               حقوقِ پدر و مادر سراغ نداریم. مولوي 

                 ِ   کید شده است، تـالی   ها تأ                                  هاي اس�می براي حفظ  حرمت و حقوق آن در قرآن و آموزه

او               ِ                        بر مادر و مهرِ مـادر ایـن اسـت کـه           تعالی    حق    ِ     ِ   ِ دلیلِ تقدمِ حقِ   .    داند    میتعالی    ِ   حق  حق

                                         ِ           ِ               هزاران خلق و صنع و هنر آفریده است تا مهر  مادر در دل  انسان بیفتد:  

                                         حق مـادر بعـد از آن شـد کـان کـریم     

  

                تـــو غـــریم   جنـــین                کـــرد او را از  

ــم او     ــردت درون جسـ ــورتى کـ                                    صـ

  

                                      داد در حملـــــش و را آرام و خـــــو 
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 ــ  ــد او ت ــل دی ــزو متص ــو ج     را  و                                   همچ

  

ــل را کـــرد تـــدبیرش جـــدا                                            متصـ

      سـت             فن سـاخته                   حق هزاران صنعت و  

  

      سـت                                         تا که مـادر بـر تـو مهـر انداختـه      

ــود    ــادر ب ــس حــق حــق ســابق از م                                         پ

  

ــود      هر  ــر ب ــد خ ــق را ندان ــه آن ح                                         ک

 ) 316 همان:(   

  ۀ       ِ                     عرفـانیِ مرتکـز در اندیش ـ    ۀ                         عرفـانی و بلکـه قاعـد     ۀ               ِ          این سخن از بابِ همان لطیف

                        مو�ناست که گفته است:  

                   کــه قمــر ســازد                      قمــر بهتــر یــا آن       خــوبی               که شکر سازد                        اي دوست شکر بهتر یا آن

  تر یا گلشن و گل در تـو  اى باغ تویی خوش  

  

  یا آنک برآرد گل صد نـرگس تـر سـازد    

  اى عقل تو به باشى در دانش و در بینش  

  

   ؟یا آنک به هر لحظه صد عقل و نظر سازد 

  ) 267 :1384مو، ه(   

          نتیجـه              گـذران و در         هـر دو                               خصـلت خـود دنیـا را دارد؛       ِ          اهـلِ دنیـا      ،      ِ      از نظرِ مولوي

    :       ِ         ِ          اقبالِ دنیا عینِ ادبار است                    ؛ تا بدان حد که حتی    یند   وفا    بی

  وفاســـت دنیـــا چـــو دنیـــا بـــى ۀزاد

  

ــو آن رو قفاســت گر  ــه ت   چــه رو آرد ب

ــر      ــالم ز ب ــو آن ع ــالم چ ــل آن ع   اه

  

  تــا ابــد در عهــد و پیمــان مســتمر     

  خود دو پیغمبر به هم کى ضـد شـدند    

  

  معجــزات از همــدگر کــى بســتدند    

  )555همان: (   

               ِ              انسـان را تـا سـطح  دنیـا      ،روي به دنیا آورندلحاظ که   حس و نیروهاي انسان از آن

یعنـی                             ِ                                       دهند و او را از رسیدن به حس  دینـی کـه درونـی و روي بـه آخـرت       هبوط می

  دارد:   می              ِ          میعادگاه  حقیقی  وفاست باز

ــان  ــن جهـ ــان ایـ ــا نردبـ ــس دنیـ   حـ

  

ــمان   ــان آســ ــى نردبــ   حــــس دینــ

  )14 همان:(   

دارد؛ وگرنـه  چیزي است که تـو را از خـدا بـاز     آن            ِ               واقع در مکتب  مولوي دنیا هر  به

ۀ هـا همـه �زم ـ   نیست که این             ِ            ِ                        مراد از نکوهش  دنیا، نکوهش  مال و منال و زن و ثروت 

  زندگی و بلکه کسبشان �زم است:
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ــدا غافــل بــدن     ــت دنیــا از خ   چیس

  

  نــى قمــاش و نقــره و میــزان و زن    

  دیــن باشــى حمــولمــال را کــز بهــر   

  

ــول    ــدش رس ــالح خوان ــال ص ــم م   نع

  )42 همان:(   

 ،   ِ                حـال  کشـتی باشـد    که اگر پشت و کمک               ِ                     مال و منال حکم  آب براي کشتی را دارد

  را نابود خواهد کرد:    آن ،                                     ِ               کشتی را جریان خواهد داد و اگر در درون  کشتی قرار گیرد

ــت   ــتى اس ــ�ك کش ــتى ه   آب در کش

  

ــتى    ــتى پش ــر کش ــدر زی ــتآب ان   اس

  )42همان: (   

          ِ     با مراتبِ وفا                                    نیروهاي انسان، عالم و ارتباط آن      گانۀ          مراتب سه .5

          ِ     یعنـی مراتـب     ؛   ِ      ِ                       ِ                                   بین  مراتب  نیروهاي انسان با مراتب  عـالم نسـبت  تطـابقی وجـود دارد    

در تعبیر دینی شامل سه  عالمنظیر است:  و نظیربه ، متطابق                       ِ     نیروهاي انسان با مراتب  عالم

تعبیـر   .ها تأکید شده است                      ِ     در این تعبیر بر ترتیب  عالم .دنیا، برزخ و آخرت استۀ مرتب

     ِ         جهـانی  خـود                                         یعنی اولین عالمی که انسان در حیات  این ،معناي پایین و اول است دنیا به

 و ،دیگر مقدمه است؛ تعبیر برزخ یعنـی وسـط                        ِکند و نسبت به دو عالم  را تجربه می  آن

سه تعبیر بـه    رود. این معناي آخر و پایانی به کار می      ِ                        تعبیر  آخرت نیز که روشن است به

سـه اصـط�ح، سـه مرتبـه از یـک        اینکه ایـن             ِ                        ویژگی کلیدي  دیگري اشاره دارند و آن 

نی و وسـطی و                                                                       حقیقت  واحدند؛ یعنی عالم یکی است امـا در سـه مرتبـه؛ وگرنـه پـایی     

                                          ِ                            یابد. به همان دنیا و برزخ و آخرت، در اصط�ح  عرفـانی بـا تأکیـد بـر      آخري معنا نمی

است،  تعالی حق           ِ و بلکه شئون   تعالی حق                             ِ و نیز با لحاظ  اینکه عالم محضر  مالکیت، ۀ جنب

 ماده است     ِعالم ۀ ملک همان مرتب     ِعالم  شود: مطرح میملک، ملکوت و جبروت  گانۀ سه

روحانیات، نفوس و عقول یا همـان              ِملکوت: عالم     ِ عالم  .           ِ                  و با افعال  الهی در تناظر است

باشـد؛ و   الهـی متنـاظر مـی        صفات ۀ ک است و با مرتبئاي از فرشتگان و م� درجه     ِعالم 

 ملک احاطه دارد و فیضان از آنجا بر ایـن                 ِدر طول، بر عالم  مراتبۀ               همانند  خصلت  هم

                                         دو و با آخرت و محضر و ذات  الهـی تنـاظر           ِ                   و عالم  جبروت با�تر از این ؛بارد عالم می

نامند. (بابـایی،   ترتیب، ماده، مثال و عقل می                               ِ         دارد. این سه مرتبه را در اصط�ح  فلسفی به
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1398: 206 .(  

                           گانه: بیداري، خواب و مرگ                وفا و حالات سه .6

 ـ                                         ِ                  ِ           با لحاظ  مراتب  عالم و نیروهاي انسان، وفا و نسـبت  آن بـا مراتـب  سـه     بیـداري،  ۀ گان

  شود:  خواب و مرگ روشن می

                خواب برادر مرگ. 1ـ6

                       ِ                  با سه حالـت  انسـان، تناسـب  معنـاداري      ،ست»وفا«ۀ                   ِ               در قرآن کریم تعبیر  توفا که از ماد

           الف) مـرگ                                                                   دارد؛ و در سه مورد  مرگ، خواب و رفع یا همان عروج به کار رفته است: 

 ـال ت    و «: ب) خواب )؛42: زمر( » َ      ن  م و ت های َ    ُ ْ َ ْ    َّ ت و ف ى ال أ ن ف س  ح ی    َّ الل ه «اصط�حی:   َّ  ـ  ل م  ت م ت  ف        ی     ـ َ   ی َـ 

 ـ َ  ُ  َّ   ِ   َّت و ف اک م  ب الل ی ي  َّ      و  ه و  ال ذ «. نیز: )42: زمر( »      م نام ها ج) رفـع: کـه در مـورد     )؛60: انعـام ( » ِل ی

پـس  . )25: عمـران  آل(  »ی           ِ َک  و  راف ع ک  إ ل ی  َ  ِّم ت و ف  ی ِ ِّإ ن «اتفاق افتاده است:  )ع(حضرت عیسی

                        یکی در حالت  مرگ  اصط�حی،  :است تعالی حقسوي                            وجه اشتراك  هر سه بازگشت به

                                                           یکی در حالت  خواب و دیگري در حالت  زنده با وصف  عروج و رفع. 

    ِ             طـولی  اشـتدادي   ۀ بـاهم رابط ـ » بیداري، خواب و مرگ«     ِ                 مراتب  حا�ت  انسان یعنی 

                                                      ِ                      ِ دارند؛ و هر سه، سه مرتبه از یک حقیقت  واحدند. اگر مراتب  نیروهاي انسان و مراتب  

                        ِ              ِ           بیداري و خواب و مرگ حاصل  تناسب و تعامل  نیروهـاي   ،مرتبه استعالم داراي سه 

 ،                          ِ              صد  توجه نیروهاي ما به عالم  خـارج باشـد  در 90مثال اگر  هاست. براي انسان با عالم

افتـد و   خواب اتفاق مـی  ،                         درصد  توجه به درون بازگردد 90اگر  ؛شود بیداري نامیده می

مرگ روي خواهد داد. پـس ایـن    ،دن قطع شود              ِ            صد  ارتباط  میان  نیروها با بدر 100اگر 

  چیزند با چند مرتبه.   اشتدادي و تشکیکی دارند و یکۀ سه حالت نیز رابط

ۀ و ادار ماده                    ِانسان معطوف به عالم                ِ             در بیداري غالب  توجه  نیروهاي ،تعبیري دیگر به

             ِماده به عالم                                     ِ     ِخواب توجه نیروهاي انسان از پراکندگی  عالم      ِ هنگام       ِ                امور  دنیایی اوست؛ به

شـود و تنهـا چنـد     اسـت، معطـوف مـی                ِ       دوم که معادل  بـرزخ                 ِوجود  خود و عالم ۀ میان

               ِ       بـراي همـین تمرکـز      ؛شـود  بـدن صـرف مـی   ۀ درصدي از توجه نیروهاي او براي ادار

خـواب فـراهم              ِ    هـا در عـالم    شـگفتی ۀ                 ِ      دوم است که امکان  مشاهدۀ ي او در مرتبنیروها



    
 
 

 مطالعـات عرفانی 
 موشششماره سی 

 22           1401 ستانپاییز و زم 

 
                        ِ    ِ     ِ                    ِ                           آید. در خواب، هم با بروز  بخش  قابـل  تـوجهی از ملکـات  درون  انسـان و هـم بـا        می

 دلیل نیست کـه خداونـد آن   دهد. بی یا روي میؤر         ِهاي عالم             ِ            عنایت  عوالم  با�تر شگفتی

بـدن قطـع و                          درصد  ارتبـاط  روح بـا   صد      ِ    هنگام  مرگ به     2                   آیات  الهی نام داده است. را از 

                   جاسـت کـه حـا�ت     واقـع از این  شـود. بـه      ِ              طور  کامل آشکار می                     ملکات  درونی انسان به

در حدیث ). 309 :1398(بابایی،  زند                          ت  دنیوي او با ظهور رقم میاخروي انسان را حا�

   .»اخ الموتالنوم «است که: 

  مولوي هم گوید:  

                                     نوم ما چون شـد اخ المـوت اى فـ�ن   

  

ــدان     ــرادر را بـ ــرادر، آن بـ ــن بـ                                             زیـ

  )608: 1373 (مولوي،   

                         نیز در وصف  خواب گوید:  

                              هــا را کنــد عــارى ز زیــن             اســب جــان

  

                                         ســر النــوم اخ المــوت اســت ایــن     

  )18 همان:(   

کـدام  اسـت کـه در هر  اري و خواب مـرگ ایـن   بیدۀ                         پس وجه اشتراك  هر سه مرتب

  گیرد؛ یعنی همان معناي وفا که بازگشت به حق است.   بازگشتی صورت می

ــه در ــانى ک ــواب                   آن زم ــو زِ خ ــى ت           ِ            آی

  

                       َ            هوش و حس رفتـه را خوانَـد شـتاب    

                                           تــا بــدانى کــآن از او غایــب نشــد      

  

ــد   ــه عـ ــد کـ ــون بفرمایـ ــد چـ                                           بازآیـ

ــان           از عــدم                                   هــا ســوى هســتى هــر زم

  

ــاروان در     ــا رب ک ــت ی ــاروان                            هس           ک

                                    خاصه هر شب جملـه افکـار و عقـول     

  

ــول    ــر نغُُ ــرق در بح ــردد غ ــت گ                         ُ ُ              نیس

ــان    ــبح آن اللهّیِــ ــت صــ ــاز وقــ                     ّ ِ                    بــ

  

ــان     ــون ماهی ــر چ ــر س ــد از بح                                           برزنن

  )78همان: (   

بـرزخ اسـت میـان دنیـا و                                 َـ ِ   خواب میان زندگانى و مـرگ، مث ل       َ ِمث ل « :تعبیر غزالی به

  .               ِ               یعنی هر دو حکم  واسطه را دارند )؛726 :1، ج1386(غزالی،  » آخرت

                                         تناسب شخصیت در خواب با شخصیت بعد از مرگ . 1ـ6

و  هسـتی      ِ  بـرزخ                     ِما را در درك  احوال                       ها، توجه به حا�ت  خواب                  از لحاظ  درك  ویژگی
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 ـ 3رساند. یاري می آخرت          ِدرك  احوال  خیلـی مهـم در نسـبت نیروهـاي انسـان و         ۀ     نکت

توانـد   کـم از دو راه مـی                                            و مراتب حا�ت  انسان این است که انسان دسـت  عالم مراتب

         . از راه                                             1                    کیفیت  شخصیت  درونی خود را همین ا�ن و در حیات  حاضر حـدس بزنـد:   

شـان،  هـا و بلکـه غالب   ه نـوعی از خـواب  کهاي خود؛ چرا                  بر روي کیفیت  خوابتمرکز 

اي کـه                           . از راه  تمرکز بر صـحنه               ِ      2      اعمال  درونی و شخصیت  اوست.ۀ بازتابی از مجموع

         بازگشـت   معنـاي                     ِ            اندیشیم؛ چراکه عمل  خـواب بـه   رفتن به آن می به خوابۀ لحظ      ًدقیقا 

                                   نیروها در نهاد  حقیقی خود است؛ جایی ۀ                  ِ   گاه  خود و جمع شدن  همعمق و نهان بهروح 

تـرین و   درونـی   ِ                                    اي  انسان در آن جمع شـده اسـت. چـون                          که شخصیت  حقیقی و ملکه

بـر روي                    ِ          ًپس هر انسانی موقع  خواب حتما  ،          ِ                     ترین ویژگی  انسان نطق و شهود است ذاتی

                 ِ           اي از شخصیت  غالـب  او در آن  مربوط به صحنه           ًصحنه دقیقا   اندیشد و آن اي می صحنه

اي            ِ                               رفتن، بـدون  فکـر کـردن بـر روي صـحنه       واقع خوابدر .اش است برهه از زندگی 

          در وجـود                 ِ              مربوط به ویژگی  غالبی است که           ًخاص، حتما ۀ صحن خاص محال است. آن

                    ِ       و همان شخصیت  واقعی  ماست. مان شکل گرفته  جمعی

ش شخصـیت     ِ ظهور   ،برود                                                     پس با این بیان اگر انسانی با همین شخصیت  غالب از دنیا

این نکته    ِ                                            شکل  ملکات  حاصل از این حا�ت درونی اوست. توجه به  بعدي بهۀ در مرحل

        کیفیـت                بـه شـناخت                                          همراه خواهد داشت. پـس کیفیـت  خـواب        ِ                 آثار  تربیتی بسیاري به

 ـ                           ب ر بـراي شـناخت  خویشـتن       واقع خواب تلنگري میـان رساند و در شخصیت یاري می

شده در تأیید نکتۀ یاد 4دانند. می اي آخرت است. بزرگان خواب را شعبه و جزئی از اجز

  ست به این چند بیت مولوي توجه کنیم که:   ا کافی

  چه تو در خـواب بینـى نیـک و بـد    هر

  

  روز محشــر یــک بــه یــک پیــدا شــود 

  آنچه کردى انـدر ایـن خـواب جهـان      

  

ــان    ــدارى عیـ ــام بیـ ــرددت هنگـ    گـ

  ) 631 :1373(مولوي،    

                             نسبت فالق الاصباح و اسرافیل   .  2 ـ 6

  بندد:       ِ                             میان  خواب و بیداري و مرگ نسبتی می                ِ                  مولوي از وجه نظر  نفخ و شکافتن نیز 
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ــرافیل  ــباح اســـ ــالق ا�صـــ   وار فـــ

  

  ن دیــارآجملــه را در صــورت آرد ز  

  )18(همان:    

ظلمـت شـب بـه آوردن صـبح، و      ۀفالق ا�صـباح یعنـى شـکافند    ،در تعبیر مولوي

ظلمت عدم به آوردن نور وجود بر ماهیات امکانیه و اعیان ثابته. و نسـبت بـه    ۀشکافند

   َّـ    َـ  َّ    الل ه  یت و ف ى     «  شـریفه کـه   ۀتعالى در آی صباح که حق متعال است داده زیراکه حقفالق ا�

توفى موت و توفى نوم هر دو را  ،)»42 زمر:(.   ْ َ ْ ُ           َ   َ    َّ           َ      ال أ ن ف س  ح ین  م و ت ها و  ال ت ی ل م  ت م ت  ف ی م نام ها

فرمایـد:   طبیعى را که مى ة و احیا به حیواالله ةبه حیو نسبت به خود داده و همچنین احیا

. پس در مقام رؤیت اسـباب   »)42 زمر:(.   ْ        ْ      َ  ُ   ْ ُ ْ  ع ل یه ا ال م و ت  و  یر س ل  ال أ خ رى   َ   َّ        َ  ف یم س ک  ال ت ی ق ضى«

 .  ُ ْ   َ  ُ ِ  َ ِّ     َّ      ْ    َ    ُ  َّ ق ل  یت و ف اک م  م ل ک  ال م و ت  ال ذ ي و ک ل  ب ک م « :و حفظ مراتب که هر مرتبه از وجود نامى دارد

 ـ   ه و      و «                                ِ                           . و در مقام نفى اسباب و شهود  اصل  محفـوظ در مراتـب وجـود    ».)11: سجده(

عمـران:   آل(،         َّ    ـ  ُ   ، ه و  ال ذ ي یص و ر ک م   )42: زمر(،    ْ َ ْ ُ ال أ ن ف س        َّ  َ    َّ ، الل ه  یت و ف ى)18 انعام:(،   ْ         َ  َ  ُ ال قاه ر  ف و ق  ع باد ه 

                           . و از اسماء اوست المصو ر. »)6

هم شبیه به  خوابیدن و بیدار شدناشارت است به اینکه  »جمله را در صورت آرد««

. زیرا که ا           ً       صعودیه جمعا  و فراد ۀطولی ۀ، در سلسلمردن و زنده شدننفخ صور است در 

اى کـه اطفـا    کند نار را و یکـى نفخـه   اى که تشعیل مى یکى نفخه :نفخه دو نفخه است

» الممیت«هم قرائت شده. پس حق باسمه » صور«           ُ        َ   ِ         کند. و در ن ف خ  ف ی الص ور  فتح واو  مى

  َ  ِ         َ  ُ  ـ   َ ـ ْ   و  ن ف خ  ف ی الص ور  ف ص ع ق  م ن      فرماید  در حال اماته و تنویم، اطفاى جمیع صور طبیعیه مى

در حال احیا و ایقاظ جمیع » المحیى«. و باسمه ) 68 زمر:(     ْ َ  ِی ال أ ر ض    ْ               ف ی الس ماوات  و  م ن  ف 

 ، َ ِ    ـ         ْ ُـ ُ  َ    ف إ ذا ه م  ق یـام  ین ظ ر ون         ُ     َ   ُ ْ  ن ف خ  ف یه  أ خ رى  ُ ث م  :فرماید صور برزخیه و نائمه را احیا و ایقاظ مى

قوله مقتضاى  الحق او إحیائه. و به ة                                       اى قائمون بقیام الحق تعالى و أحیاء  بحیا  .)68 زمر:(

در  ،بینـى  چه در هریـک مـى  آن .)28 لقمان:( ، ٍ ة      َ ْ ُ ُ      ٍ ْ َ َ   َّ ِ   ُ ُ        ما خ ل ق ک م  و  لإ ب ع ث ک م  إ ل ا ک ن ف س  واح د  تعالى:

            ًـ                         بـه غایـات طول ا جـارى بکـن کـه          ً  جهـة  صـعودیه، متـو   ۀ  ّ                       کل  فى الکل ببین و در سلسل

، 1374(سـبزواري،   »استکما�ت و وصول به غایات طولى و رو به بـاطن رفـتن اسـت   

  ). 55 :1ج
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                  ِ      فالق دانه و فالقِ صبح    .  3 ـ 6

  ْ ِ  ْ   َ      ْ    ِ ْ        ْ   َ     ْ   ـ   یخ ر ج  ال ح ی م ن  ال م یت  و  م خ ر ج  ال م یت  م ن  ال ح ی          َّ  و  الن وى    ْ  ِال ح ب    ِ َّ    َّ      ُإ ن  الل ه  فال ق « به مصداق آیۀ

    ِ        َ       فالق  حبه و ن وي نیز  ،               ِ          خداوند اگر فالق  اصباح است ،)95 انعام:(، »   َّ     ُ   َ َ َّ   ُ ْ َ ُ  ذل ک م  الل ه  ف أ ن ى ت ؤ ف ک ون

حتـی در   ،افتـد              ِ                                                 باشد. از نظر  مولوي چنان بازگشتی که در خواب و مرگ اتفـاق مـی   می

                 ِ       طبیعـت و بهـار، حکـم                                ِ      ها هم حاکم است و خزان، حکم  مـرگ       ِ     ِ    چرخش  عرضی  فصل

 گیرد:   دم صورت می به ها هم دم                   خزان در وجود  انسانرا دارد؛ این بهار و   آن            تولد  دوبارۀ

 ـ    رگدر خزان آن صد هزاران شـاخ و ب

  

ــاى مــرگ     ــت رفتــه در دری   از هزیم

ــه     ــون نوح ــیه چ ــیده س ــر زاغ پوش   گ

  

ــر    ــر خض ــرده ب ــه ک ــتان نوح   در گلس

ــا�ر ده    ــد از ســ ــان آیــ ــاز فرمــ   بــ

  

ــدم را کآ  ــر ع ــاز ده م   نچــه خــوردى ب

ــیاه     ــرگ س ــوردى واده اى م ــه خ   آنچ

  

  هاز نبــــات و دارو و بــــرگ و گیــــا 

ــود آر   ه ــا خ ــک دم ب ــل ی ــرادر عق   اى ب

  

ــه دم  ــار دم در  ب ــو خــزان اســت و به   ت

ــر      ــبز و ت ــاغ دل را س ــین                    ّ        ب ــازه ب   و ت

  

  ى ورد و سـرو و یاسـمین   پر ز غنچـه  

  )78: 1373(مولوي،    

                  ي در خواب است:   ا   ی                       هر لحظه الست و قالوا بل  .  4 ـ 6

  داند:  می تعالی حقِ   الست و بلی از                                   مولوي خواب و بازگشت  روح را هر لحظه

  هر شبى تـدبیر و فـرهنگم بـه خـواب    

  

  گــردد ز آب همچـو کشـتى غرقــه مـى    

  مــانم و نــه آن هنــر خــود نــه مــن مــى  

  

ــى     ــاده ب ــردارى فت ــو م ــن چ ــر ت   خب

                                        تــا ســحر جملــه شــب آن شــاه ع لــى   

  

ــد    ــى گوی ــود هم ــى خ ــت ى  و بل     َ              ال س

  ) 903همان: ( 

          م و ت هـا و     ْ َ ْ ُ     َ ال أ ن ف س  ح ین       َّ  َ    َّ الل ه  یت و ف ى«توفا اشاره دارد که فرموده است: ۀ این تعبیر باز به آی

 » َ ـ ٍ   ـ    أ ج ل  م س م ى       ِ    إ لـى     ْ        ْ      َ  ُ   ْ ُ ْ  ع ل یه ا ال م و ت  و  یر س ل  ال أ خ رى    َّ  َّ       َ              َ   َ      َ  ال ت ی ل م  ت م ت  ف ی م نام ها ف یم س ک  ال ت ی ق ضى

 ،هـا و آن را کـه در خـوابش نمـرده     ها را هنگام مرگ آن میراند جان خدا مى )؛42: زمر(

وقت فرستد دیگرى را تـا سـر   مى ه است ودارد جانى را که مرگ آن رسید پس نگاه مى

  معین. 
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           عارف زنده                    . مرگ لحظه به لحظۀ 5 ـ 6

   ِ                                            جان  آگاه و بیداري که همیشـه دارد، لحظـه بـه    ۀ واسط              حیات  عارف، بهۀ به لحظ  لحظه

  است:  تعالی حق                    ِ وفا و بازگشت به محضر   لحظۀ

  خـواب هـم   حال عارف ایـن بـود بـى   

  

ــزد ه م  ر ق ود        ــت ای ــ       گف ُ    ــ           5 ــرم ــن م    6زی

  خفتــه از احــوال دنیــا روز و شــب     

  

ــ    تقلیـــب رب ۀچـــون قلـــم در پنجـ

  کـــه او پنجـــه نبینـــد در رقــــم    آن  

  

  فعـــل پنـــدارد بـــه جنـــبش از قلـــم 

ــمه   ــود  ش ــارف وانم ــال ع ــن ح   اى زی

  

ــود     خلــق را هــم خــواب حســى دررب

  )18 :1373 ،ي(مولو   

؛ و ایـن سـخن       ِ                                                   باطن  بزرگان همیشه بیدار است هرچند که چشمشان خواب باشـد 

مجلسـی،  ( »ی َ ْ ِق ل ب 		 َ  ن ام ی		 َ� 		 و 		ي َ ن ای ع 		 َ َ  ت ن ام «: فرمود آورد که      ِ                     تعبیر  حضرت رسول را در خاطر

   7).399 :16ج

ــى    ــد گه ــواب را مان ــن خ ــت م   حال

  

  خــواب پنــدارد مــر آن را گمرهــى    

  چشــم مــن خفتــه دلــم بیــدار دان      

  

  کــار مــرا بــر کــار دان    شــکل بــى  

ــام    ــاى تنـ ــه عینـ ــر کـ ــت پیغمبـ   گفـ

  

  عــــن رب الأنــــام� ینــــام قلبــــی  

  چشم تو بیدار و دل خفتـه بـه خـواب     

  

  چشــم مــن خفتــه دلــم در فــتح بــاب 

  )291: 1373(مولوي،    

م زنده و تـازه بـه وجـود و حیـات     ش دائزیرا جان ،می استپس بیداري عارف دائ

هستی هر لحظـه نـو   ) 29(الرحمن: » شأن  کل یوم هو فی«ۀ اقتضاي آی است. به تعالی حق

      ب عـد   معرفـت و هـم در   ۀ شـاخ هم در  تحقق،ۀ یعنی هستی هم در شاخ ؛شود به نو می

  شود:  دم به دم نو می ،زمان

  هر زمان مبدل شود چـون نقـش جـان   

  

ــان      ــانى در عی ــد جه ــو بین ــه ن ــو ب   ن

   )582: 1373(مولوي،    

هـم سـازگار   » ر و سـرمد زمان، ده ـ« هستی یعنیۀ گان                 ِ      ِ   این سخن با مراتب  زمانی  سه

  حال است که امري ساري ،               ترین واحد  زمانی ک). کوچ220 :1398بابایی، است (ر.ك: 
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    ِ        کمال  درونی، ۀ واسط      ِ                انسان  عارف  کامل که به .باشد می ست و هرآن در تازگی و سی�نا

    ِ   خـواب   شـود،       ِ                           ِ            ِ                     عالم  اکبر است و هر لحظه با شئون  هستی و تجلی  الهی، زنده و تازه می

    گیرد. نمیبر او را در  ،ي استحقیقی که همان غفلت و نسیان و دور

         وفاست       ِ نهاییِ    ۀ   عرص     امت ی ق  .  6 ـ 6

    ِ     ِ                                 تمـام  شـئون  هسـتی نیـز در آنجـا بـه        ،هستی استۀ طور که آخرت، آخرین مرتب همان

       ِ       نهایی  وفاست:ۀ بنابراین قیامت عرص ؛رسد خود میۀ ترین مرتب نهایی

ــد ــا    ش ــان م ــا پای ــق ب ــواس و نط   ح

  

  محـــو علـــم و دانـــش ســـلطان مـــا 

  )147 :1373(مولوي،    

بـه    ک و تعقـل ی ـنسبت حواس و نطق و عقل به علم نسبت حواس و نطق و تحر

  است:  روح انسانى

  هاشـــان در درون و عقـــل هـــا حـــس

  

ــدینا م    ــوج لـ ــوج در مـ ــرون                            مـ   حضـ

 )147 (همان:    

 ـ  ج م      ِ َ  ً      ً ـ   ح ة  واح د ة  ف إ ذا ه م    ی ِ ْ    َ    َّ ِ  إ ن  کان ت  إ ل ا ص «  ۀبه آی در اینجا محضرون نایلدتعبیر  نا ی   َـ  ع  ل د   ی

ب                                            بـراي ایـن رویـداد  عظـیم و بـراي غـرو      و مولوى  ) اشاره دارد53(یس:   »   َ ُ  َم ح ض ر ون 

 زنـد  گونه مثال مـی  این         ّ      ا�نوار جل  ج�له نور             ِسلطه و درخشش        ِدر زیر ه یوجودات امکان

    که:

  شــب آمــد بــاز وقــت بــار شــد چــون

  

  شـــده بـــر کـــار شـــد انجـــم پنهـــان 

  )147: 1373(مثنوي،    

 ـتعالى ا که حق چنان ؛»   َّ        ُ   الن وم  اخ  الم وت «هوش شوند به خواب که  خلق بىپس  ن را ی

ن ی ـپس ا ؛»      م نام ها ی َ     َ  ل م  ت م ت  ف  ی َ   َّ         ن  م و ت ها و  ال ت ی  ْ َ ْ ُ   ال أ ن ف س  ح    َ  َّ ت و ف ىی   َّ  الل ه  «ده است که: ینام» توفى«

 ـ الس ماوات  و  م ن  ف      ی     ْ   َ   َ  ِ  الص ور  ف ص ع ق  م ن  ف  ی ف   ُ   َ و  ن ف خ  «ماند که:  به نفخه صعق مى   ْ ـ            ال أ ر ض    ی ِ  َ ْـ   « 

   ). 203 :1، ج1374(سبزواري، 

 ـ  چون دم زد علم برداشـت خ     صبح   ور                      َ

  

ــر    ــت س ــه برداش ــى از خوابگ ــر تن   ه

  )687: 1373(مثنوي،    
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ل یدوم که اسـراف  ۀماند که به نفخ وش دهد، به آن مىدارى دهد و هیو حق همه را ب

 ـ و قائم شوند به قاالله ةویشوند به حه متعلق شده زنده یبدمد در صور برزخ  کمـا  ام االلهی

  .  »)68 زمر:(،   َون  ْ ُ ُن ظ ر ی   ام  ی َ ِ       ف إ ذا ه م  ق      ُ ْ  ه  أ خ رىی ُ   َ  ُ  ث م  ن ف خ  ف «قال تعالى: 

  هــش شــوند عــالم جملگــى بـى  خلـق 

  

  هـــا بـــر رو کشـــند و بغنونـــد پـــرده 

ــه   ــود   حمل ــوى وج ــدم س ــد از ع   آرن

  

ــود    ــم کن ــکور و ه ــم ش ــت ه   در قیام

   )203ص :1، ج1374(سبزواري،    

   گیري نتیجه

 است.  تعالی حقبلکه اسمی از اسماي  ،                                  وفا تنها یک وصف یا صفت  انسانی نیست .1

بلکه امـري وجـودي    ،شناختی، ذهنی یا توصیفی نیست                  ِ     وفا تنها یک مفهوم  روان .2

        ِ            ِ             ، مراتب  عالم و شئون  انسان جـاري تعالی حق              ِ هستی یعنی شئون  ۀ است. در هر سه مرتب

 . ؛ چون وجود واحد است با تفاوت در مراتباست

           ِ     ِ                      ِ                           وفا در قوس  نزول  هستی امري وجودي و عین  خلقت و آفرینش است و در این .3

                        ِ             ترین عهد و پیمان و میثاق  ممکن اسـت.           اخذ  بزرگۀ                خلقت  انسان، لحظۀ صورت لحظ 

         ِ     ِ      ِ             وفا در دل  تمام  ارکان  حقایق نیـز   ،                 ِ     ِ              گونه که هستی حاصل  تجلی  وجود  الهی است همان

                      ِ    ِ اي از عهد  الست و پیمان  روز   ها، رشحه          ِ              ِ              اي از اسم  وفی او و تمام  عهدها و پیمان رشحه

 میثاق است. 

 ـ  مرتبۀ با سه» بیداري، خواب و مرگ«        ِ    ِ سه تعبیر  مهم   .4  ۀنیروي انسانی، و سـه مرتب

گر                            ترین نمود  وفا، در مرگ جلوه ارتباط دارد. بزرگ تعالی حق                       ِ عالم و سه مرتبه از شئون  

تر از آن       ِ               میثاق  الست است، نازل    گاه   وعد           ِ       به درگاه  حق  وفی و همه شود که بازگشت  می

                            تـر از آن از بـراي عـارف      د توفا و مرگـی کوچـک اسـت، و ظـاهري    در خواب که خو

             ِ                               زندگی سرمستان  در هواي وفاداري و بازگشت بـه  ۀ که در لحظه به لحظاست آگاه  جان

   ند.ی هستتعال حق    ِ محضر  

معرفتـی و  بیشتر               ِ                             ِ       وفا اگر در قوس  نزول وجودي و جبلی است در قوس  صعود،  .5

                 ِ وفاي وجودي در قوس                        ِ                        معنوي است چون خصلت  قوس  صعود خصلتی معرفتی است. 
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انسان با علم و معرفت   ِ               وس  بازگشت است که گذاري شده است و در ق     ِ        نزول  هستی پی

 ـ                      ِ          هاي آن به حقیقت  وجودي  خود بازمی و عمل به �زمه ا                        ِ     گردد؛ و این بازگشت کمال  وف

                  ِ                          واقع کمال، تطبیق  عمل و معرفت با وجود است.                              به عهد  انسانی و الهی است. به

ۀ                زیسـت  عاشـقان  سـازد،                              می به عهد  الهی را میسر مـی چه براي عارف وفاي دائآن .6

                                                         که هر لحظه تجدید  حیات و تجدید  عهد از برایش در پی دارد. اي است  لحظه به لحظه

کـه بـه قـرآن     مثنـوي معنـوي  در  ویژه بهمو�نا و ۀ وفا در عرفان و اندیشۀ منظوم .7

 ،منظومـه              ِ                 ِ                     ثر از عناصر  قرآنی است و تمام  وجوه دخیـل در ایـن  ، متأعجم معروف است

  عنصري دینی و اس�می است. 

                          ِ          طولی دارند و جهتشان در قوس  نزول، از  و جهتی عمقی منظومه،     ِ      عناصر  همین   .8

ایـن   سـخن یادشـده      ِمهم ۀ نکت ؛                     ِ                         باطن به ظاهر و در قوس  صعود از ظاهر به باطن است

یعنـی   ،     ِ     ِ            با سـر  دیگـر  سلسـله    تعالی حق    ِ میان   ،        ِ      در یک سر  سلسله ،است که وفاي معهود

  شود. انسان بسته می

                           ایـن پیمـان نـه روابـط            ِ  معیـار  اصط�ح  است و بههاي الهی انسانی  معیار، ارزش  .9

 هاي الهی است.  ارزش         ِ بلکه میان   ،اي اي و عشیره عرضی و خطی و تاریخی و قبیله

          ِ          ِ       حالـت  درونـی  ذات و جـان      اسـت کـه بـر    انسانی، وصفی مجردۀ وفا در حیط .10

بنـابراین          ِ                   ِ                      ؛ و شئون  مجرد  انسان، در عین  تکثر یکی بیش نیسـت.  شود عارض میانسانی 

 چیزند  حقیقت یکو... در طیبه، نور، اراده، قولۀ                    ِ          صدق، عشق، پاکی، عمل  صالح، شجر

ها وفا همـان خلـق،                         الهی نیز با حفظ  تفاوت که در حیطۀکما این ؛هاي مختلف با عبارت

  .. است..واب وث                ِ       هر وجودي، رساندن  فیض و ۀ            ِ   ِ      ایجاد، دادن  حق  شایست

 
  ها نوشت پی

دو وجه صحیح اسـت   توان سر و هم سرّ قرائت کرد؛ و به هر این کلمه را هم میروشن است که . 1

  تر. تر و به وزن و خوانش شعري نزدیک و وجه دوم عمیق

 .)23: روم( »ذلک لَآیات لقَومٍ یسمعون  و منْ آیاته منامکُم بِاللَّیلِ و النَّهارِ و ابتغاؤُکُم منْ فَضلْه إِنَّ فی«. 2
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